
  30ـ  7صفحه ، 1389پاییز ، چهارمسال اول، شماره ،    
Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol.1. No.4, Fall 2010 

  
  

  علمبینی و  جستاري در جهان
  **/ احمد کلاته ساداتی *محمدتقی ایمان

  چكيده
شناسـي و   شناسـي، هسـتي   هاي علمـي در علـوم انسـاني، مبتنـي بـر معرفـت       همة حوزه

هاي جدي ميان فلسفة غـرب   شناسي مشخصي است كه در اين مباني بنيادي، تفاوت ارزش
دوگانه انگاري و  شناسي در فلسفة غرب، مبتني بر بيني اسلامي وجود دارد. معرفت با جهان

فردمحوري است كه نتيجه اين دو خصيصه سكولاريسم است. با اصالت دادن به واقعيات 
گردد كه همواره در حـال تغييـر    هايي بنا مي حسي، ساحت علم در انديشه غرب بر ستون

پـوپر بـه اوج خـود    » پـذيري  ابطـال «كوهن و گزارة » پارادايم«است. اين تغيير در مفهوم 
شناسـي   خلاف اصالت واقعيت در انديشه غرب، انديشه اسلامي داراي معرفت رسد. بر مي

بينـي،   االله اسـت. در ايـن جهـان    توحيدي است كه اصالت با منابع فراروايي وحي و سنت
هاي حاصل از مشاهده و غور در كائنات و طبيعت، بايد با سطوح عالي لوح محفوظ  يافته

را تاييـد   آن اعتبار يابي كننـد. اگـر منـابع الهـي آن    االله در ميان گذاشته شوند و از  و سنت
كردند، علم ديني بوجود آمده است. در غير اين صورت، علم است، اما ديني نيست. ايـن  
مقاله تلاش دارد تا با نگاهي به آراي اندشمندان، مختصات فوق را بررسي كند. همچنـين  

  بين اسلامي مقايسه كند. هاي علم در انديشه غربي را با خصيصة علم در جهان ويژگي
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  مقدمه
اکنون که علوم انسانی مغـرب زمینـی همـۀ حـوزه حیـات آدمـی را درنوردیـده و توانسـته         
مشروعیت خود را بر ناخودآگاه ذهن بشر در حوزه علم، تحمیـل کنـد، درك منازعـه میـان     

بینی اسلامی، یک ضرورت تاریخی است؛ ضـرورتی کـه عـدم     اندیشه مغرب زمین و جهان
هاي فکري در علوم انسـانی اسـلامی شـده اسـت.      توجه به آن موجب بسیاري از نابسامانی

بینـی علـم    شاید اکنون بهتر از هر زمان دیگري، باید در ماهیت فلسفی و سطوح عالی جهان
بینی اسلامی پی بـرد. بـدون درك    تفاوت میان آن با جهان در غرب تفحص کرد، تا بتوان به

  گیري علوم انسانی در جوامع اسلامی غیرممکن است. شکل این تفاوت، که و بنیادي است، 
فرایند تاریخی ایجاد و اثبات در حوزه علمی (اجتماعی)، یک منازعه دائمی است کـه در  

رب محـور، و در طـرف دیگـر،    شناختی مبتنی بر هژمونی غ یک طرف آن فردگرایی روش
توحیدي از واقعیت در چارچوب اسلام قرار دارد. نظم مغرب زمینی بـه لحـاظ    بینی جهان

تاریخی و اصول موضوعه اش در تداوم و تمرکزش، بر جهانی فردي شده اسـتوار اسـت.   
تمام نگر و کامل است که از طریق فراینـد انجـام    بینی جهاندر حالی که، آیین اسلام یک 

هاي موجـود   ش و مبتنی بر توافق عام، با تأکید بر محوریت دانش در بنیاد جهان و نظامکن
  1گیرد. در آن، سرچشمه می

نهفتـه   2هاي بینادین اندیشۀ غرب در فردمحوري (انسان محوري) و دوگانـه انگـاري   تفاوت
شناختی و دوگانه انگـاري، ماهیـت غیرقابـل تردیـد اندیشـه غـرب        فردگرایی روش«است. 

اي از خصوصیات علـم غربـی چـون اصـالت عینیـت،       ماهیتی که موجب مجموعه 3».ستا
تکثرگرایی و آنارشیسم شده است. بر خـلاف ایـن     شدن علم، بن بست معرفتی علم، بشري

شناسـی توحیـدي و    شناختی و دوگانه انگاري، در اندیشه اسلامی، معرفـت  فردگرایی روش
خصیصه ذاتی علم و معرفت علمی است. علم  وحدانیت جهان، غایت داشتن هستی و علم،

اسـت. در ایـن چنـین     4در اندیشه اسلامی، ماهیتی بشري ندارد، بلکه مبتنی بر قـانون الهـی  
اصالت عینیت و آنارشیسـم مفهـوم خـود را از      شدن، چشم اندازي بن بست معرفتی، دنیوي

ي هسـتی را درك  نگرد که غایـت و معنـا   دهند. انسان آن گونه به ساحت علم می دست می
پـذیر و اقنـاع کننـده     شناسی توحیدي پاسخگو، مسـئولیت  کرده است. در این مسیر، معرفت

  است. 
بینی در اندیشه اسـلامی   کند تا نقش فلسفه در اندیشه غرب و جهان این مقاله، تلاش می

  را در توسعه معرفت علمی بررسی نماید.
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  ٥هاي علم فلسفة غرب و پارادايم
فۀ غرب از ابتدا مبتنی بر اصالت دادن به واقعیـت بنـا نهـاده اسـت. یکـی از الگوهـاي       فلس

ترسیم شـده   1استقرائی ـ قیاسی است که در شکل شماره   6فلسفی متکی بر اندیشه ارسطو،
  است.

  
  7استقرائی ارسطو-: روش قیاسی1شکل شماره 

کند: انتقال از آگاهی نسبت به  تبیین علمی مطابق الگوي ارسطو را چنین توصیف می 8لازي
) در نمودار بالا، به آگاهی نسبت به دلایل مربوط به آن واقعیت (نقطـه  1یک واقعیت (نقطه 

همان گونه که در الگوي منطقی فوق مشخص است در فلسفه غرب، واقعیت و آنچـه   9).3
اسـتقرایی، اصـول    ـѧ گیرد. در منطق قیاسـی   ي تبیین علمی قرار میشود، مبنا که مشاهده می

گیرند. ایـن مسـئله تشـکیل دهنـده اسـاس       تبین کننده، اصالت خود را از واقعیت عینی می
دهـد. بـر اسـاس ایـن منطـق، اصـالت بـا مشـاهده و          فسلفه و علم در غرب را شـکل مـی  

دهنده اصالت یافتن ماده است و زمانی که ماده اصالت پیدا کند،  محسوسات است، که نشان
نهد. شـدت   پیدایش و قوام خود را بر مشاهدات تجربی بنیان می  بینی، جهانحوزه فلسفه و 

هاي فلسفی غـرب متفـاوت اسـت، بـا ایـن       و ضعف اصالت عینیت، اگر چه در انواع نحله
  وجود، شاکله تفکر غرب بر اساس آن نهاده شده است.

نگـاري و  دو مفهوم بنیادي تفکر غرب را دوگانه ا  با برررسی اندیشه غرب، 10چودهاري
انگاري ریشه در اصالت عینیت دارد؛ چرا که بـا اصـالت دادن    11کند. ذکر می فردمحوري آن 

به عینیت و محسوسات، یک عنصر مهم شکل دهنده حیات آدمـی یعنـی ذهنیـت، اصـالت     
آیـد کـه بـه تضـاد      دهد. به تدریج، تضاد بین عینیت و ذهنیت پیش می خود را از دست می

انجامد. شکل نوین ایـن نـوع تضـاد و در نهایـت، سـلطه       لطبیعه میمیان طبیعت و ماوراء ا

 )2( اصول تبیین کننده
 مشاهدات

 قیاس

)1( 

)3( 

 استقراء
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عینیت بر ذهنیت در اندیشه سکولار رقم خورده است. اندیشه سکولار با ایجاد فاصله میـان  
این دو عنصر، بر جدایی عینیات از ذهنیات تأکید زیادي دارد. در نهایت، مسـئله را بـه نفـع    

شـود کـه    وي شدن و سکولاریسم زمـانی عملـی مـی   کند. دنی عینیات و حوزه ماده تمام می
شوند. انسـان بـه هـر آنچـه      اطلبیعه از حوزه حیات آدمی زدوده می ذهنیات و مسائل ماوراء

کند. این منطق دوگانه انگاري، اساس فردیت محوري اندیشه غرب را  بیند، ایمان پیدا می می
  دهد. شکل می

است. در این منطق، نبردي دائمی میـان   12اساس این فرد محوري، منطق دوگانه انگارانه
انسان و خدا، زمین و آسمان، سـوژه و ابـژه، دنیـا و آخـرت و در نهایـت، دنیـاي مـادي و        

هـا را بـه دو دسـته     رو، دوگانه انگاري یعنی اینکه تمامی پدیده متافیزیک وجود دارد. از این
عرفی کردن. ایـن ادبیـات   ناسوتی و لاهوتی تقسیم کردن و امور لاهوتی را غیر قابل درك م

هـاي   اي بر سکولاریسم است که در آن، انسان به مدد عقل خود بنیاد، فارغ از اندیشـه  مقدمه
  13پردازند. آسمانی در زمینه مادي به ساخت و ساز می

تـرین تفسـیر از وقـایع اجتمـاعی اسـت، بـر        با اصالت یافتن عینیت، فلسفه که انتزاعـی 
اصالت خـود را از    بدین ترتیب، مبانی فلسفی در غرب، شود. واقعیات محسوس استوار می
کنند. محسوسات که تغییر کند، عقل آدمی به مسائل جدیـدي   محسوسات عینی دریافت می

کند. هر چند انسان به نـوعی   هاي فلسفی نیز تغییر می کند. بدین ترتیب، بنیان دست پیدا می
هـا را   محسوسات هستند کـه ذهنیـت  شود، با این وجود، این  با ذهنیت وارد محسوسات می

آیـد، مفـاهیم انتزاعـی فلسـفی نیـز تغییـر        دهند و با تغییراتی که در آنها بوجود می تغییر می
ترین تفسیر واقعیت در اندیشه غـرب، رو بـه    کند. بر این اساس، فلسفه به عنوان انتزاعی می

هـاي فلسـفی و    کنـد. جنـگ   سمت واقعیت دارد. و اصالت خود را از واقعیت دریافـت مـی  
پیوندنـد و فلسـفه و پـارادایمی پیـروز      تضارب آراي پارادایمی در سطوح علم به وقوع مـی 

بینی کند. بنابراین، هـر   است که بهتر توانسته باشد واقعیات محسوس را درك، تبیین و پیش
چند در اندیشه غرب، فلسفه به عنوان زیربنـاي تولیـد و بازتولیـد معرفـت علمـی قلمـداد       

هاي توانمندي  ، اما این بنیاد فلسفی بر واقعیات مشهود استوار است تا بتواند به مدلشود می
بینی دست پیدا کند. در فلسفۀ غرب اگر چه فلسفه زیربنـا اسـت و    در رابطه با تبیین و پیش

شـود.   هویت علم متکی بر فلسفه است، ولی اعتباریابی علم از واقعیت تجربی حاصـل مـی  



   ۱۱ و علم بيني جستاري در جهان

اسـتقرایی بـا    ـѧ اي وجود دارد که فراینـد قیاسـی    اقعیت یک رابطه مرتبهبین علم، فلسفه و و
کننـد. رجـوع شـود بـه      یکدیگر به شکل گیري، ارزیابی و آزمون پذیري یکدیگر کمک مـی 

  .2نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  14سلسله مراتب معرفتی در توضیح واقعیت 1شکل شماره، 

، هر چند فلسفه زیربناي توسعه معرفتی در هـر پـارادایم علمـی را نشـان     2در شکل شماره 
علمـی وابسـته بـه واقعیـت     دهد، با این وجود، چشم انداز هر نظـام فلسـفی و پـارادایم     می

گیري نظام فلسفی در ابتداي امر مبتنی بر نگـاه خـاص    تجربی است. به عبارت دیگر، شکل
گیري یـک   گیري چهارچوب نظري خاص از واقعیت و در نهایت، شکل به واقعیت و شکل

نظام فلسفی خاص اسـت. اثبـاتگرایی، مارکسیسـم و تفسـیرگرایی سـه پـارادایم خـاص از        
هـاي فلسـفی    اند. این نظام هاي فلسفی خاصی بنا شده هستند که مبتنی بر نظاماندیشه غرب 

  اند. صرفاً با اصالت عینیت، مشاهده و واقعیت تجربی شکل گرفته
هاي معرفتی و توسعه معرفت را است. به عبـارت   در اندیشۀ غربی، فلسفه زیربناي نظام

انـد،   گوناگون انسـانی را طـرح کـرده   هاي گوناگون در اندیشه غربی، که علوم  دیگر پارادایم

 فلسفه

 ایمپاراد

 نظریه

 مدل

 واقعیت

معرفت فلسفی 
 از واقعیت

پارادایمی از  معرفت
 واقعیت

معرفت علمی از 
 )عام( واقعیت

علمی از  معرفت
 اص)(ختیواقع
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مبتنی بر سطوح فلسفی متفاوتی هستند؛ سـطوح فلسـفی، کـه گـاه در تنـاقض و تضـاد بـا        
گیرند. این مسئله از آن جهت اسـت کـه در اندیشـه غـرب، شـروع بسـته        یکدیگر قرار می

بـه   اي که قدرت پارادایم سـازي، تولیـد علـم و نهایتـاً ورود     معرفتی از فلسفه است، فلسفه
واقعیت تجربی را داشته باشد. هر گونه سطح بالاتر از فلسفه، که بار انتزاعی و غیردنیوي را 
حمل نماید، غیرمعتبر و صرفاً در بسته معرفت عامه یا دانش پست قابـل ردیـابی اسـت. از    

هاي غیرمادي و غیرالهی در سلسله مراتب دانش بشـري کـه    بینی و ایدئولوژي رو، جهان این
ها جهت تعالی معنوي داشته  حضور فعال در واقعیت تجربی و دنیاي اجتماعی انسانانتظار 

باشد، جایگاهی ندارد. چودهاري نیز معتقد است که اندیشه غربی صـرفاً اندیشـه پـاردایمی    
ثبـاتی و واقعیـت    اندیشۀ غربـی مبتنـی بـر بـی     15گیرد، بینی قرار نمی است و در سطح جهان

توانـد مبتنـی    است، نمی 16اي که مدام در حال انتقال پاردایمی یشهمداري است. بنابراین، اند
هاي الهی اسـت کـه در آن انتقـال     بینی ویژه اندیشه بینی باشد. جهان بر سطوح لایتغیر جهان

بینـی   پارادایمی وجود ندارد. تغییر حوزه علم به معناي رجوع علم بـه سـطوح عـالی جهـان    
بـه کـار   » بینـی  جهان«لبته پاتن پارادایم را در معناي هاي جدید است. ا براي پاسخ به واقعیت

کند. علـوم انسـانی در اندیشـه     ولی این واژه، جایگاهی جهت متافیزیک ایجاد نمی 17برد می
غربی، مبتنی بر مبانی فلسفی و پارادایمی خاصی قـرار گرفتـه اسـت کـه هـر کـدام از ایـن        

تـرین مسـائل در ایـن سـپهر فلسـفی،       هاي فلسفی هستند که عمده ها مبتنی بر ریشه پارادایم
جهان و علم است. با پـی بـردن بـه تعـاریف گونـاگون از ایـن سـه مفهـوم،          ماهیت انسان، 

هاي گوناگون علمی و با چشم اندازهاي گوناگون علمی آگاه خـواهیم شـد. بـه طـور      حوزه
کلی، علم در اندیشـۀ غـرب مبتنـی بـر دو مفهـوم بنیـادي اسـت: فـرد محـوري و دوگانـه           

  18نگاري.ا
در سلسله مراتب معرفتی موجود، موقعیتی که هـدایتگر دانـش علمـی اسـت، پـارادایم      

 19است. پارادایم در دیدگاه کوهن، انتقال ناگهانی علم بهنجـار بـه وضـعیتی انقلابـی اسـت.     
هـاي جدیـد در جوامـع     گیـري وضـعیت   پارادایم با دو موضوع اساسی مرتبط است: شـکل 

شـناختی،   انسانی و تلاش یک پارادایم براي پاسـخ بـه مشـکلات جدیـد و مبـانی معرفـت      
شناختی و ارزش شناختی هر چشم انداز علمی نسبت به ماهیت انسان، جهان و علـم   هستی

با فهم دقیق اصالت عینیـت در اندیشـه غربـی،     شناسی علمی است. که خود زیر بناي روش
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مفهوم پارادایم در دیدگاه کوهن بهتر درك خواهد شد. انسان بـا مسـائل جدیـد در حیـات     
شود. براي پاسخ به این سؤالات از یک نظام فلسفی خـاص کـه    اجتماعی خویش روبرو می

ابراین، اندیشـه  بـرد. بن ـ  با تکیه بر همین واقعیات و عینیات سـاخته شـده اسـت، بهـره مـی     
پارادایمی مبتنی بر اصالت دادن به عینیت است. از سوي دیگـر، اندیشـه پـارادایمی بیـانگر     
تاریخ سراسر تلاطم اندیشه فکري است کـه انسـان بـراي پاسـخ بـه سـؤالاتش از پـارادایم        

جوامع  برد. بنابراین، شود، پناه می بهنجار موجود، به دامن پارادایم انقلابی، نابهنجار تلقی می
  انسانی ناگزیر از پناه بردن به دامن انقلاب پارادایمی براي پاسخ به سؤالات جدید هستند. 

تلاش دارد تا پاسخی به این نگاه پـارادایمی   20»گري فقر تاریخی«) در کتاب 1961پوپر (
کند تا به جاي تأکید یا پذیرش دیدگاه تاریخی در حـوزه علـم،    کوهن بدهد. وي تلاش می

 21علم تأکید کند. براي یـک چنـین امـري، پیشـنهاد پـوپر بـر ایـده ابطـال پـذیري          بر منطق
هاي علمی است. در این رویکرد، علم نتیجۀ فرایند فرض و ابطال است. حـوزه علـم    گزاره
اي است که مدام در حال ایجاد و بازتولید این فرایند دائمی است. وي در کتاب منطق  حوزه

قواعد روش تجربی باید به طریقی طراحـی شـوند کـه از     همۀ«نویسد:  می 22اکتشاف علمی
اي علمـی   گزاره 23».هیچ حکمی در علم که در معرض ابطال شدن قرار دارد، حمایت نکنند

است که خصلت ابطال پذیري داشته باشد و بدین ترتیب، علم نتیجه تکاپوي تلاش انسـان  
ر حال ابطال هستند. نظریه هاي جدیدي که مدام د براي پاسخ به سؤالات جدید است. پاسخ

اي است که مدام در معرض ابطال پـذیري اسـت. در ایـن رویکـرد، واقعیـات       علمی، نظریه
آورد و انسان براي پاسخ به آنها از فرضیات جدید استفاده  جدید، سؤالات جدید بوجود می

پـذیري اسـت. بـدین     اي که دارند، خصلت ابطال ترین خصیصه کند. فرضیات جدید مهم می
هـاي علمـی را    کند، تبیین تاریخی کوهن از علـم و پـارادایم   ترتیب، هر چند پوپر تلاش می

که  زیر سؤال ببرد، اما رویکرد وي، به نوعی پذیرش تاریخ در روند تولید علم است. بطوري
تـر از پـارادیم کـوهن تعریـف      تاریخ در دیدگاه منطقی پوپر، در معناي زمانی بسـیار کوتـاه  

ي تشابه پوپر و کوهن از این حیث را به خوبی تشـریح کـرده اسـت. ایـن     شود. چودهار می
در تمـامی ایـن ســرگردانی   «کنـد.   تشـابه را در ماهیـت و ذات فلسـفه غـرب مشـاهده مـی      

هـاي   شناختی ناشی از تفکر غرب، مفهوم پارادایم و ابطال پذیري بـه عنـوان فرضـیه    معرفت
گانه انگاري و تأکید بـر ادراکـات حسـی،    دو 25».شوند تلقی می 24تندي از دوالیسم و ادراك

  دهد. ماهیت اندیشه پوپر و کوهن و در سطح کلان، فلسفه غرب را تشکیل می
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اي و عصـري بودنـد، تبـدیل بـه      هاي علمی در اندیشه کوهن، کـه دوره  بنابراین، انقلاب
یـه  شوند. پـوپر تـلاش دارد تـا نظر    هاي دائم و بدون سرانجام، در اندیشه پوپر می انقلاب

پارادایمی کوهن را با تعریف جدیدي از گزاره ي علمی جایگزین کند. از آنجایی که تغییر 
شرایط دائمی و لحظه به لحظه است، تغییر پارادایم نیاز به دوره یا عصر جدیـدي نـدارد،   

  26دهد. بلکه در هر لحظه از حیات انسانی، رخ می
  باشد: ذیل می هاي اندیشه غرب به شرح ترین ویژگی بدین ترتیب، مهم

در اندیشه غربی آنچه اصالت دارد، مشاهده است که  . اصالت عینیت و ادراکات حسی:1
بر اساس ادراکات حسی بنا شده است. عینیت نـه تنهـا اصـالت دارد، بلکـه اصـل و منشـأ       

هاي موجود و در نتیجه، تولید علم است. علم متکی  پذیري گزاره تغییرات پارادایمی و ابطال
بلکه هر چیز دیگري خارج از  یات، نه تنها شکل دهنده حیات اجتماعی انسان است، بر واقع

بینی غیرالهـی برداشـت انسـانی از قواعـد      بر این اساس، در جهان«این اسلوب فاقد اصالت است. 
عقلانی این قواعد در قالب فلسـفه (ماننـد فلسـفه اثبـاتی، تفسـیري یـا        -هستی و توضیح منطقی

ها، نیازمند طراحـی مسـیر علمـی     ذیر است. صحت و درستی این برداشتانتقادي) امکان پ
بر فلسفه است. وظیفه علم شناسایی، تعریف و در نهایت حل مسـائلی اسـت کـه در     متکی
هاي  دهند. اینکه علم تا چه حد قادر است به مسائل و سؤالات پاسخ اجتماعی رخ می دنیاي

دایم و نهایتـاً فلسـفه اسـت. بنـابراین، اصـالت      معتبر و درست دهد، نشانه اعتبار علـم، پـارا  
پارادایم و فلسفه در اندیشه غرب به اصالت علم مربـوط اسـت؛ علمـی کـه توسـط انسـان       

  27شود و هدف آن ورود به واقعیت تجربی براي کالبد شکافی دقیق آن است. ساخته می
ه پـذیر و  با اصالت دادن بـه واقعیـت مـادي و مشـاهد    . دوگانه انگاري و سکولاریسم: 2
هاي فلسفی و پارادایمی جدید بر اساس این مفاهیم، آنچه که اصـالت پیـدا    گیري نظام شکل
ناپـذیر بـراي حـذف     الطبیعه است. بدین ترتیب، انسان درگیـر نبـردي پایـان    کند، ماوراء نمی

کند سکولاریسم و دنیوي شـدن را بـر    اطبیعه از حوزه علم است. نبردي که تلاش می ماوراء
انسانی حاکم کند. در چنین رویکـردي، دوگانـه انگـاري اسـاس و منشـاء تـاریخی       جوامع 

هـایی علمـی هسـتند کـه      هـا و گـزاره   پدیـده   دنیوي شدن است. در اندیشه غـرب مفـاهیم،  
ــت،       ــات اس ــا محسوس ــالت ب ــه اص ــایی ک ــند. از آن ج ــذیر باش ــاهده پ ــوس و مش محس

ترتیب، انسان درگیـر بـا یـک    غیرمحسوسات باید از حوزه حیات آدمی زدوده شوند. بدین 
  جهان تقسیم شده به دو حوزه است که باید به سمت جهان مادي حرکت کند.

در این منطق نبردي دائمی میان انسان و خدا، زمین و آسمان، سوژه و ابژه، دنیا و آخرت و 
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در نهایت دنیاي مادي و متافیزیک وجود دارد. لذا دوگانـه انگـاري یعنـی اینکـه تمـامی      
ها را به دو دسته ناسوتی و لاهوتی تقسیم کردن و امور لاهوتی را غیـر قابـل درك    پدیده

است که در آن انسان به مدد عقل خود  سکولاریسماي بر  معرفی کردن. این ادبیات مقدمه
پردازند. لـذا انسـان    هاي آسمانی در زمینه مادي به ساخت و ساز می بنیاد، فارغ از اندیشه
ه کل نگر دینی رها کند تا شایسته رسیدن به مدینه فاضـله شـود. در   باید خود را از دیدگا

نیاز شـود؛ ایـن در حـالی     اندیشه غربی انسان باید خود را بشناسد تا از خداي خویش بی
  28است که در اندیشه اسلامی، شناخت خویش مقدمه شناخت خداي خویش است.

حال تغییـر هسـتند، و اصـالت بـا      از آنجایی که واقعیات مادي در. پلورالیزم و آنارشیسم: 3
تکثـر و در نهایـت، هـرج و مـرج فکـري زاییـده         واقعیات مشاهده پذیر و در حال تغییـر اسـت،  

اندازي انسان درگیـر بـا جهـانی سرشـار از فـرض و ابطـال و        اندیشه غرب است. در چنین چشم
ثبـاتی فکـري    ز بیگذر از یک پارادایم و ورود به پارادایمی جدید است. چنین وضعیتی حکایت ا

کنـد   ثباتی در حوزه علم، در نهایت، به حوزه اجتماع نیز سرایت می کند. این بی و علمی انسان می
هاي خود را بر جامعه تحمیل کند. ایـن در حـالی اسـت     کند تا مفاهیم و اسلوب و علم تلاش می

هـاي   پـیش فـرض  در حوزه علوم انسـانی بـا برخـورداري از     هاي علمی غالب غرب،  که پارادایم
هـاي غالـب در    متضاد و متناقض به دنبال طرح رویکردهاي علمـی متفـاوت هسـتند. در پـارادایم    

باشـند   و جهان متفات از یکدیگر و حتی در تضاد با هم مـی  اندیشه غرب تعریف علم، انسان
  29هاي فکري این سه پارادایم هستیم. شاهد تمایزات و تفاوت 3که در جدول شماره 

  انتقادي  تفسیري  اثبات گرایی  اساسیالات ؤس
واقعیت از طریق حواس قابل درك   ماهیت واقعیت

عینی و نظم یافته است. مستقل . است
و خارج از انسان است و بر انسان 

  .شود تحمیل می

واقعیت در درون آگاهی انسان نهفته 
است. به لحاظ ذهنی و درونی تجربه 

شود. واقعیت امري ذهنی است و  می
  ذهن کنشگران است.ساخته 

اي تاریخی،  واقعیت خصیصه
دوسطحی و خارج از انسان دارد که 
سطح زیرین آن مهم است و باید با 

هاي تاریخی کشف شود.  تکیه بر سنت
ها ذاتاً منفعت طلب، لذت جو و  انسان  ماهیت انسان

منطقی هستند. رفتار انسان تحت تأثیر 
نیروهاي اجتماعی خارج از اشخاص 

  شود. میتعیین 

خلاق، آزاد و   انسان موجودي آگاه،
داراي تجارب با معنا است. انسان 

وابسته و تحت جبریت محیط نیست، 
  سازد. بلکه خود محیط خود را می

اي براي  هاي بالقوه ها قدرت انسان
تغییر دارند که باید با دادن آگاهی به 

آنها سطوح آگاهی کاذب آنها را 
در شکست تا به وضعیت انقلابی 

  بیایند
ماهیت علم و 

هدف از 
  تحقیقات علمی

علم در فرایندي کاملاً سازمان یافته، 
منظم و خالی از پیش داوري بوجود 

آید. دانش عامه دانشی پست و  می
غیرقابل بررسی است. دین، جادو و 

خرافه همه جزء دانش عامه به حساب 
آیند که قابلیت بررسی علمی  می

قبل ساخته  ندارند. نظریه اجتماعی از
  و پرداخته شده است.

زندگی روزمره مردم، نه بر اساس 
قوانین منظم و از پیش تعیین شده که 
اساسا متکی بر دانش عامه آنها شکل 

ترین عنصر  گیرد. دانش عامه مهم می
ها است.  خلق و آفرینندگی انسان

نظریه در متن زندگی اجتماعی نهفته 
  است که باید استخراج شود.

ه آگاهی کاذب است. اما دانش عام
نباید آن را کنار گذاشت. مردم با علم 
انتقادي قادر خواهند بود بر این آگاهی 

کاذب غلبه کنند و با تکیه بر دانش 
آگاهی یافته براي تغییر و تحولات 

  ریزي منسجمی انجام دهند. برنامه

  30شناختی شناختی و هستی هاي پارادایمی غالب به سؤالات اساسی معرفت ، پاسخ نظام3جدول شماره 
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گـردد.   در ساحت علـم غربـی، همـه چیـز بـه ادراك انسـان بـر مـی         31. علم انسان ساخته:4
داند که با خود دوگانه انگاري را به همراه  چودهاري ادراك را خصیصۀ ویژه تفکر غربی می

ادراك انسان از واقعیات محدود، مبتنی بر آزمون و خطـا و همـواره در حـال تغییـر      32دارد.
کنـد. هـر آن    اي بشري پیدا مـی  است. با تأکید و اعتبار دادن به ادراك انسانی، علم خصیصه
گیـرد. دیـن و    لقـب مـی  » علـم «چیزي که انسان فکر کنـد و فـرض و ابطـالش را بیازمایـد     

از دایـره علـم خـارج     ر چون خصیصـه ابطـال پـذیري ندارنـد،     هاي دینی، به زعم پوپ گزاره
هایی کاملاً بشري براي ساختن خود و جامعـه خـویش    هستند. بدین ترتیب، انسان از گزاره

سـعادت، دیـن، عـدالت، آزادي و ... یـا از       کند. مفاهیمی چـون ارزش، اخـلاق،   استفاده می
شوند و یا تعریفـی ایـن جهـانی و     شوند و به حاشیه رانده می حوزه حیات آدمی حذف می

کنند. از آن جایی که ذهن بشر محدود است و  دنیوي، که ساخته تفکر انسانی است، پیدا می
دلیل بر این محدودیت ذهن انسان هستند، جوامـع بشـري   » پذیري ابطال«و » پارادایم«مفهوم 

رو، هر  . از اینشوند عرضه می» علم«شوند که تحت عنوان  هایی محدود ساخته می با ساخته
تـر کارکنـد، بیاندیشـد و جامعـه اش را بسـازد، خـود را بیشـتر         چه انسان تلاش کند علمی

محدود کرده است؛ چون علم یعنی انقلاب پارادایمی جدید که مبتنی بر ابطال پذیري است. 
 شـود. بـدین   تر از مفاهیمی که به آنها تکیه کرده و ابطال شده می روز سرخورده انسان روزبه

هاي انسـانی   هاي بشري علم، ناتوانی خود را در پاسخ دادن به بسیاري از نیاز ترتیب، ساخته
کنـد. عـدم    شانه خالی می 33روز از زیر بار مسئولیت اجتماعی دهند. علم روز به از دست می

هاي جبران ناپذیري بر انسـان و جوامـع انسـان و     ها و خسارت مسئولیت پذیري علم، زیان
سانی وارد آورده است. عقل محدود نتوانسته پاسـخ درخـوري بـه سـاحت     محیط زیست ان

شود، آنچه کـه   نامحدود انسان بدهد. بدین ترتیب، بن بست معرفتی بر حوزه علم غالب می
  34کند. یاد می » شناختی سرگیجه معرفت«چودهاري از آن به عنوان 

بـه حـوزه علـم،    : نسبی گرایی ماهیت اندیشه غرب اسـت کـه   در علم 35. نسبی گرائی4
سرایت کرده است. مفهوم پارادایمی کوهن و منطق علمی ابطـال پـذیري در دیـدگاه پـوپر،     
مبتنی بر نگاه نسبی گرایانه به علم است. علت اصلی این نسبی گرایـی در اصـالت دادن بـه    
عینیت نهفته است. زمانی که مشاهدات و محسوسات، اصالت داشته باشند، تغییـر آنهـا بـه    

شود. بدین ترتیب ساحت علم  هاي جدید علمی منجر می رادایم علم و ایجاد فرضیهتغییر پا
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هـاي اثبـات    هاي پارادایمی و منازعات بین آنها و منازعه میان فـرض  سرشار است از چالش
کشند و ابطال بـودن آن را   هاي قدیمی را به چالش می هاي جدیدي که فرضیه شده با فرضیه

ین نسبیت، در محدود بودن ذهن انسان و توانایی وي در پاسـخ  کنند. علت دیگر ا اعلام می
به سؤالات است. ذهن محدود انسان، با تکیه بر محسوسـات، بـه ورطـه خطاپـذیري دائـم      
درمی غلطد و ایدة پوپري براي برائت از یک چنین وضعیتی است. به همین دلیـل، نسـبیت   

علـم در اندیشـه غـرب را بـه      گرایـی  شود. پوپر به خـوبی نسـبی   خصیصه بلامنازع علم می
  تصویر کشیده است. وي معتقد است:

» مطلـق «گرایی] مبناي تجربی معرفت علمی عینـی داراي مشخصـه    به این اعتبار [نسبی
نیست. علم تجربی بر یک مبناي خلل ناپذیر و مستحکم همچـون یـک صـخره بنـا نشـده      

بـاتلاق سـردرمی آورد.   هـاي آن، بـه عبـارتی از درون یـک      است. ساختار جسورانه نظریـه 
ها به درون باتلاق رانده  ها استوار است. ستوان ساختمان علم همچون یک بنا بر روي ستون

روند و ما  ها به اعماق ژرف می قرار ندارند. زمانی که ستون» معینی«شوند و بر هیچ پایه  می
لیل است که ما کنیم، به دلیل سختی زمین نیست، بلکه توقف کار به این د کار را متوقف می

ها به اندازه کـافی قادرنـد وزن سـاختمان روي     ایم که ستون در این مقطع از زمان قانع شده
انـد کـه    هاي نااستوار علم، مطابق نظر پوپر در باتلاقی بنیاد شده ستون 36خود را تحمل کنند.

ی بزودي در حال فروپاشی است تا ستون دیگري استوار گردد. بدین ترتیب، هر گـزاه علم ـ 
اي متکی بر مفاهیم  پذیرد و علم مقوله هاي جدید، ابطال می استواري موقتی دارد که با گزاره

هاي علم و رابطه میان آن بـا   مطلق نیست، بلکه اساساً باید نسبی باشد. با شرح این خصیصه
اي  رویم تا بتوانیم بـه مقایسـه   حوزه و پارادایم در اندیشه غرب، به سراغ اندیشه اسلامی می

  تطبیقی میان این دو حوزه فکري دست پیدا کنیم.

  بيني اسلامي و علم جهان
بینـی   هاي گوناگون متفاوت است. اینکه جهان بینی هاي و جهان بینی در دیدگاه تعریف جهان

بینی در اندیشه غرب است. با  در دیدگاه اسلامی چه مفهومی دارد، متفاوت از تعریف جهان
بینی به عنوان سطح عالی در حوزه علم شـناخته شـده    ، جهاناین وجود، در اندیشه اسلامی

است. به عبارت دیگر، یکی از مسائل مهم در حوزة فلسفه علـم، بررسـی شـناخت همـین     
گیـرد   مفاهیم بنیادي است. هر حوزه علمی از آبشخور فلسفی و پارادایمی خاصی نشات می
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» بینش کلی در باره آنچه وجود دارد«ا بینی ر نامیم. جهان آن علم می» بینی جهان«که ما آن را 
  37است.» شناسی شناسی و راه انسان شناسی،  هستی«بینی را  است و مسائلی اصلی جهان

اي متفاوت از فلسفه و یا پارادایم است. چشم انداز، مفاهیم و مقولاتی  بینی، حوزه جهان
ي معرفتی حاکم است کـه  بینی، سپهر کند. در جهان متفاوت از فلسفه و پارادایم را دنبال می

این سپهر معرفتی، شکل دهنده نوعی وحـدانیت بـر ماهیـت انسـان، جهـان، واقعیـت و در       
  نهایت، علم شده است.

بینـی الهـی، سـاختار     بینی اساساٌ متفاوت از پارادایم است. در جهان بنابراین، مفهوم جهان
بینـی   ی موجود در جهـان هاي علمی کوهن، بوسیله قانون اله علیّت محور در نظریه انقلاب

ش کامل، واحـد و غیرقابـل    شود. قانونی الهی که اصول موضوعه ا اسلامی، جایگزین می
تغییر در رابطه با واقعیت اجتماعی است. در اینجا شناخت آفرینش و رسـیدن بـه دانـش    
اصیل، محور و هدف است و این مسئله ابزاري است جهت اثبات مبانی اصیل در فرایندي 

  38و ارزیابی این فرایند با سنت الهی در نظام آفرینش.وحدانی 
شناسـی را در برمـی گیـرد متفـاوت از      شناسی و هستی بینی که سطحی از معرفت اگر جهان

پاردایم و فلسفه غربی باشد، بنابراین علم در اندیشه اسلامی نیز متفاوت از علم در اندیشـه  
  39غربی است.

است. منظـور   40بینی و لوح محفوظ عالی جهان علم در اندیشه اسلامی مبتنی بر سطوح
، دانش لایتناهی الهی است که انسان با دستیابی به هر مقدار از آن، علـم و  »لوح محفوظ«از 

پـذیري در   انتهاست. ابطال اي بی گردد. همچنین این دانش لایتناهی ذخیره دانشش افزون می
، یعنی مسیري که ما را قادر کند به آن جایی ندارد. بنابراین، روش علمی در اندیشه اسلامی

االله قرار دارد. از  اندکی از مفاهیم گنجانده شده در لوح آشنا کند. لوح محفوظ در کنار سنت
االله نه تنهـا مسـیر را    آن جایی که، سنت الهی تغییر ناپذیر است مفاهیم لوح محفوظ و سنت

عبارت است از اینکه این جهان اي اساسی حکایت دارند و آن  دهند، بلکه از مسئله نشان می
کنـد، نـه هـر علـم      داراي غایت و هدف است که غایت و هدف آن را سنت الهی تعیین می

بینی، و نه با واقعیات مشـاهده   بینی اسلامی اصالت با سطح جهان دیگري. بنابراین، در جهان
م، شده در حال تغییر است. بر خلاف منطـق ارسـطویی، منطـق قیـاس و اسـتقراء در اسـلا      

  است. 4مطابق نمودار شماره 
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  بینی اسلامی قیاسی در جهان-استقرائی-: منطق قیاسی4نمودار شماره 

بینـی   خـاص ـ جهـان    بینی بـا چهـارچوب نظـري    محقق از سطح جهان 4در نمودار شماره 
شـود، بـه مشـاهده فعـال      اسلامی و از طریق قیـاس خلاّقانـه، وارد واقعیـت اجتمـاعی مـی     

کند و از طریق استقراء خلاّقانه به مدل، نظریـه و   پردازد و در واقعیت دخل و تصرف می می
کند. در ایـن سـطح معرفـت، از طریـق قیـاس عقلانـی وارد        حکمت اسلامی دست پیدا می

ریـزي در جامعـه بـر     شود. ورود به واقعیت تجربی، براي هر گونه برنامه ربی میواقعیت تج
شود. نظریات تولیـد شـده، بـراي اعتباریـابی بـه سـطح        بینی اسلامی انجام می اساس جهان

بینی مدل آنها را معتبر دانست، ما به یک نظریه اسـلامی   کند، اگر جهان بینی رجوع می جهان
هاي اجتماعی اسلام کمـک کنـد.    تواند ما را در دستیابی به آرمان دست پیدا کرده ایم که می

مدل فوق، دو پیش فرض اساسی دارد: یکی اینکه واقعیت در حال تغییـر اسـت. اگـر مبنـا     
ایم و ثانیاً، عقـل انسـانی محـدود اسـت و خطاپـذیر و مـا قـادر         واقعیت باشد، به خطا رفته

دا کنیم. براي اینکه ببینیم مقدار دستیابی مـا  نیستیم با کمک عقل، به تمامی واقعیت دست پی
کنیم و به اعتباریـابی   بینی رجوع می درست است یا اشتباه، به مفاهیم موجود در سطح جهان

باید گفت: مسیر تحقیق و ورود به علـم در   5با توجه به نمودار شماره  41زنیم. آن دست می
سـلامی، مبتنـی بـر وحـدانیت و     اندیشه اسلامی، متفاوت از اندیشه غرب اسـت. اندیشـه ا  

کنـد کـه متفـاوت بـا      توحید است. این اندیشه وحدانی، مسیري را براي تولید علم طرح می
اندیشه غرب است. بر خلاف اندیشه غرب، که با اصالت واقعیت، چشم انـدازهاي فلسـفی   

عیـت  اندازها، مبانی پارادایمی و نظري خود را بـراي ورود بـه واق   شد و این چشم ساخته می
االله، وارد واقعیـت   کردند، در اندیشه اسلامی، ما با چشم انداز لوح محفوظ و سـنت  طرح می

شویم. این چشم انداز اولاً، تقلیل پذیر به حیـات مـادي نیسـت، ثانیـاً، لایتغیـر       اجتماعی می
  است و ثالثاً، پاسخگوي همه مسائل انسان است. 

 اعتباریابی

 )1یا جهان بینی ( اصول تبیین کننده
 ده فعالمشاه

 قیاس خلاقانه و عقلانی

)2( 

)3( 
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  42علم در جهان بینی اسلامی: روش شناسی 5نمودار شماره 

بینـی اسـلامی، ابتـدا بایـد از      ، براي تولید معرفت علمی در مطابق جهان5در نمودار شماره 
بینی اسلامی وارد واقعیت شویم. ورود به واقعیت، متضمن نوعی قیـاس   سطوح عالی جهان

مـت  گیـري مـدل، نظریـه و فلسـفه یـا حک      و استقراء خلاقانه است که زمینه را براي شـکل 
کند. در اینجا علم و تولید معرفـت، متکـی بـر منـابع فراروایـی وحـی و        اسلامی فراهم می

کند. نکته قابل توجه این است کـه در   االله است، بنابراین، از نوعی وحدانیت تبعیت می سنت
این فرایند تولید علم، کنشگر همواره در حال اعتباریابی علمی خـود اسـت. بـدین ترتیـب،     

هاي خود را با حداقل خطاي ممکن اعلام کنـد. مطـابق ایـن     ش دارد گزارهعلم اسلامی تلا
  باشد: بینی اسلامی به شرح ذیل می مدل، مختصات علم در جهان

شناسـی توحیـدي    علم در اسـلام بـر معرفـت   . وحدانیت مسیر تولید علم و ماهیت آن: 1
در اینجـا شـناخت   «کنـد.   به عبارت دیگر، علم اسلامی بر توحید تأکید مـی  43استوار است.

آفرینش و رسیدن به دانش اصیل، محور و هدف است. این مسئله ابزاري براي اثبات مبـانی  
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بـا   44».اصیل در فرایندي وحدانی و ارزیابی این فرایند با سنت الهی در نظام آفرینش اسـت 
االله، کـه ریشـه در    شناسی توحیدي و منابع فراروایی وحـی و سـنت   اصالت دادن به معرفت

دهـد.   وس لایتغیر الهی دارد، نوعی نگرش توحیدي، حوزه علم را زیر چتر خود قرار میقام
ــوان داده   ــه عن ــایج حاصــل از آن ب ــه نت ــدي    نگرشــی ک ــاهیم توحی ــز مف ــی، نی ــاي علم ه

بینی توحیدي از قوانین الهی، که در قرآن بـا صـفت توحیـد (یگـانگی خـدا و       جهان«دارند.
اقتصـادي   -شود، در شکلی از انگاره اجتمـاعی  میقوانین الهی و وحدانیت دانش) مشخص 

بایست بـا منـابع    بنابراین، نتایج حاصل از غور در واقعیت می 45».عمومی قابل توضیح است
شناسی  فراروایی اعتباریابی شوند تا مفهوم وحدانیت علمی عملی گردد. به طور کلی، روش

از آنجا که لوح محفـوظ و   46.بینی اسلامی بر مدار لوح محفوظ است علم در اسلام و جهان
ه       «سنت الهی، منابعی لایتغیر هستند:  نَّۀِ اللَّـ لُ ولـَن تَجـِد لسـ ن قَبـ سنَّۀَ اللَّه الَّتی قدَ خلََت مـ

فـتح:  ».(سنت الهی از پیش همین بوده و در سنت الهی هرگز تغییري نخواهی یافـت ؛ تَبدیلً
کننـد کـه نتـایج     مسیري توحیـدي را طـی مـی   شناسی و تولیدات حاصل از آن،  )؛ روش23

حاصل از آن افزایش شدن شناخت خداوند، کائنات و هستی است که در عمل صالح انسان 
  شود. مؤمن نمایان می

در علم اسـلامی بـه دو دلیـل، بـا اصـالت سـطح       االله:  بینی، وحی و سنت . اصالت جهان2
، واقعیت همواره در حال تغییـر  بینی روبرو هستیم و نه اصالت واقعیت محسوس: اولاً جهان

است و دوم اینکه، عقل انسان خطاپذیر است و قادر نیست در آن واحد، به تمامی جوانـب  
رو، علم متکی بر عقل انسانی بـا   واقعیت وارد شود و تمامی سطوح آن را کشف کند. از این

، چـون علـم از   باشد. بر خلاف ایده پوپري، در اندیشه اسـلامی  خطاهاي فراوانی روبرو می
کند، حداقل خطا را دارد و آن مقدار خطاي انـدك نیـز    سطوح عالی فراروایی اعتباریابی می

  ناشی از ضعف انسانی است و نه ضعف منابع فراروایی:
هـاي   بینی اسلامی، واقعیت بر خلاف اندیشه غرب، که اصالت با واقعیت است، در جهان

، سنت لایتغیر الهی است. بر این اسـاس اسـت   اجتماعی اصالت ندارند و آنچه اصالت دارد
بینی اسلامی، یعنی  که تغییر نظریه در جهان غرب، یعنی تغییر پاردایم، در حالی که در جهان

نگاهی جدید و متعالی به جهان براي حل مشکلات آن و با تکیه بر سـنت الهـی. بنـابراین،    
شناسی، انسـان و   این روش شناسی اسلامی این است که در یکی از مسائل اساسی در روش



۲۲      ۱۳۸۹، سال اول، شماره چهارم، پاييز  

رو، از آن  گیرند. از این هاي اجتماعی اطراف او اصالت خود را از منابع فراروایی می واقعیت
شناختی در مسیر کسب علم و دانـش خـود    تواند دچار خطاي جایی که انسان هر لحظه می

. بنـابراین، در  بینی قادر خواهد بود او را به مسیر اصلی برگردانـد  گردد، بازبینی توسط جهان
شناسی الهی، اصالت با منابع فراروایی و سنت الهی است. انسـان بـراي دوري از هـر     روش

شناختی در مسیر کسب دانش، ناگزیر از پناه بردن به یک منبع لایتناهی از دانش  گونه اشتباه
با اصـالت دادن   47و شناخت است. این منبع وحی است که آلوده به خطاهاي انسانی نیست.

گیرد که در اندیشه غرب وجود ندارد: خصلت دینی  بینی، علم دو خصیصه مهم می ه جهانب
پیدا کردن و به حداقل رسـیدن خطاهـاي آن. علـت ظهـور علـم دینـی ایـن اسـت کـه در          

اگر مطالعـه طبیعـت، جامعـه و انسـان در     «بینی اسلامی تولید شده است.  چهارچوب جهان
خـوانیم و   می» اسلامی» «علم دینی«آن را  نجام گیرد، بینی دینی (اسلامی) ا چهارچوب جهان
مسـلم اسـت    48».نـامیم  مـی » علم سکولار«بینی دینی صورت گیرد، آن را  اگر فارغ از جهان

هـاي معتبـري بـه     االله و لوح محفوظ تکیه کرده است، پاسـخ  علمی که دینی شده و بر سنت
نهـد. در ایـن صـورت،     بنیان می دهد تا علمی که اصالت خود را بر واقعیت مادي انسان می

  رسد. خطاهاي انسانی در ساحت علم به حداقل ممکن می
هـر چنـد مارکسیسـم و نظـام لیبـرال سـرمایه داري       . غایت داشتن و هدفمندي تاریخ: 3

و  49ي کمونیسم نهایی مارکس اي براي هدفمندي تاریخ ارائه کنند و ایده تلاش دارند تا ایده
بر این اساس طرح گردید، اما ماده گرایی و علم خطاپذیر، مبتنی بـر  ، 50پایان تاریخ فوکویاما

اصالت دادن به واقعیت، موجب شکست این دو پـروژه شـبه غایـت مـدار غربـی شـد. بـا        
فروپاشی کمونیسم شوروي، فوکویاما تلاش زیادي کرد تا ایده پایان تاریخ خود را به عنوان 

» پس از پایـان تـاریخ  «اي با عنوان  ود، وي در مقالهبا این وج 51اي تحقق یافته ارائه کند، ایده
در این شـرایط ایـده اسـلام،     52بر باطل بودن ایده خود در مورد پایان تاریخ صحه گذاشت.

پاسخی اساسی بر این فرض در ندیشه غرب در مـورد پایـان تـاریخ اسـت؛ چـرا کـه ایـده        
نوعی نگاه کلان » بینی جهان«اسلامی پایان تاریخ مبتنی بر سنت الهی طراحی شده است. بر 

و مبتنی بر فلسفۀ خاصی از تاریخ حاکم است که در آن، خدا محـوري مبتنـی بـر توحیـد،     
دهد و انسان در تداوم حکمـت و اراده الهـی تعریـف     شناسی را تشکیل می زیربناي معرفت

ادها و شود. این نظام معرفتی، نه تنها نگاهی منسجم نسبت به جهان دارد، بلکه تمامی نه می
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شـود. در علـم    هـاي معرفتـی آن سـیراب مـی     هاي موجود در آن، از سرچشمه خرده سیستم
هاي علمی ورود به واقعیت اجتماعی است و  ها و روش بینی، تعیین کننده دانش دینی، جهان

  گیرد. بر خلاف نگاه دوگانه انگار غربی، از مبانی توحیدي نشات می
کند و انسـان بـه سـمتی     سمت خداوند حرکت می بینی توحیدي، جهان به بر اساس جهان

رود که هدفش نزدیک شدن به خدا و تحقق عبودیت کامل است. در این مسیر، همواره  می
  53دو جریان حق و باطل یعنی نیروهاي الهی و نیروهاي شیطانی وجود دارد.

هی طی که تاریخ داراي غایت و هدفمندي است و مبتنی بر سنت ال همچنان. تکاملی بودن: 4
کند، علم نیز مسیري هدفمند و تکاملی را پیش رو دارد. تکامل در دیدگاه الهی بـه   مسیر می

اي به مرحله دیگر و در جهت کامـل شـدن انسـان و جامعـه      معناي حرکت تاریخ از مرحله
ترین خصیصه تکاملی بودن، جهانی شدن فرهنگ اسلام در  انسانی است. در این مسیر، مهم

به طوریکه کنشگران انسانی با فهـم و درك عمیقـی مفـاهیم اسـلامی را      نظر و عمل است.
هاي فردي و اجتماعی اسـلام گـردن    پذیرفته باشند (بصیرت) و با اختیار تام به دستورالعمل

اي ایـن   بنهند. رسیدن به این مرحله، مرحله به مرحله است. هر چند ممکن است در مرحله
عناي متوقف ماندن سنت الهی نیست. سنت الهی خلـل  فرایند تاریخی متوقف شود، اما به م

ناپذیر است و مسیر تکامل بایستی پیموده شود. این مسـیر تکمـالی، خـط مسـتقیم نیسـت،      
بلکه مبتنی بر تکامل مرحله به مرحله است که هر مرحله بـه نسـبت مرحلـه قبـل، رشـد و      

  تکامل بیشتري بر جامعه انسانی مستولی شده است. 
علم اسلامی، علمی معتبر در هر شـرایط زمـانی و مکـانی اسـت. از     علم:  . معتبر بودن5

کنـد و اعتبـار خـود را از ایـن      االله تأکید مـی  آنجایی که علم در اسلام، بر منابع لایتغیر سنت
گیرد، پاسخ آن شایسته اعتماد است. میزان خطاي علم در هر مقطـع زمـانی    سطوح عالی می

انـد. البتـه بـا قـرار      ققان حوزه علم اسلامی مرتکب شدهناشی از میزان خطایی است که مح
شـود. بـدین ترتیـب، در     گرفتن در مسیر تکامل، به تـدریج ازایـن میـزان خطـا کاسـته مـی      

بینی اسلامی، علم معتبر، علم نافع نیز هست که تمامی نتایج آن به نفع انسان و جامعه  جهان
برد آن اسـت   می عالمی که از علمش بهره به ابوذر فرمود: نشانه پیامبر اکرمانسانی است. 

ابتهال و تضرع هـم   کند، بلکه در پیشگاه خدا که هنگام خواندن قرآن نه تنها در آن تدبر می
ینفـع   اللهم إنی أعـوذ بـک مـن علـم لا     «که:  این است دعاي رسول اکرم، رو ایندارد. از 

شود.  شد، علم قاصر شناخته میاگر علمی براي انسان و جوامع انسانی خطرآفرین با 54».و...
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رو، علـم نـافع    این علم از نظر اسلام مردود است؛ چرا که مسـئولیت پـذیر نیسـت. از ایـن    
جامعیـت و خاتمیـت اسـلام    «شـود.   کند. علم دینی مـی  نسبت با دین و سنت الهی پیدا می

اسـت،  کند که هر علم مفید و نافعی را که براي جامعه اسـلامی لازم و ضـروري    اقتضاء می
  55».علم دینی بخوانیم

بینی اسلامی، مسـئول اسـت    علم در جهانپذیري و نافع بودن علم در اسلام:  . مسئولیت6
بینی انجـام   توحیدي عمل کند، به این معنا که اعتبار یابی علم، بایستی بر اساس سطح جهان

ستی بـر محـور   شناسی، بلکه در اعتباریابی خود نیز بای شود. علم نه تنها در تعاریف و روش
توحید باشد. علم باید در نظر داشته باشد که حواس انسان خطاپـذیر هسـتند و بـه تنهـایی     
قادر به تولید و بازتولید دانش انسانی نیست. بدین ترتیب، منابع اعتباریابی علمی در اسلام، 

و  شود و نه منابع زمینی همچون حسیات و یا عقل انسانی که محدود از فراروایت تأمین می
خطاپذیر هستند. قرآن و سنت الهی و سنت پیامبر، بـه عنـوان حجـت و منـابع اعتباریـابی،      

کننــد. علــم مســئول پاســخگویی بــه انســان اســت. علــم در   کشــفیات عقلــی، عمــل مــی
شناسی و نتایج حاصل از تحقیـق خـود،    شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی، هستی معرفت

این معنا که علـم در تمـامی ایـن ابعـاد مفهـومی،      بایستی پاسخگو عمل کند. پاسخگویی به 
ها منتقل نماید. بصیرتی که به عمل صالح ختم شود  روش و نتایج خود، بصیرت را به انسان

و از طریق آن، عدالت و تعالی را براي انسان و جامعه انسانی، به ارمغـان آورده شـود. علـم    
  کند. ینافع و مسئول در اندیشه اسلامی مطابق شکل زیر عمل م

  
  
  
  

  
  گیري مشاهده منظم در چهارچوب جهان بینی اسلامی (از کنشگر مسلمان به کنشگر مومن) مسیر تکاملی شکل  ،6نمودار شماره 

 

بینـی   مسئولیت علم در نمودار فوق، به معناي مشاهده فعال در کائنات در چهارچوب جهان
رسد و علم بایستی مسئولیت  میاسلامی است. در یک چنین مسیري، خطاي علم به حداقل 

  خویش را در ایجاد عمل صالح در افراد به انجام برساند.
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  گيري نتيجه
شامل مفاهیمی بنیادي است کـه ایـن   این نوشتار معنایی را اراده کرده است که  بینی جهاناز 

هـاي علمـی    هایی در مورد چگونگی ظهور یک علم و شـاخص  مفاهیم تشکیل دهنده گزاره
بینـی   شناسی خاص آن جهان بینی در معرفت اهیمی بنیادي موجود در سطح جهانهستند. مف

تـرین آنهـا    تـرین و بنیـادي   شناسی نیز داراي مفاهیمی اسـت کـه عمـده    نهفته است. معرفت
چیستی و چگونگی ماهیت انسان، جهان و علم است. بر اساس این تعـاریف بنیـادي، علـم    

هـا نیـز تـأثیر     گیرد. ایـن پـارادایم   وناگون شکل میهاي گ معرفتی است که بر اساس پارادایم
شناسـی علمـی کـه     گذازند. بدین ترتیب، روش شناسی هر علمی به جا می خود را در روش

علت تولید و توسعه معرفت علمی است، ریشـه در مفـاهیم اساسـی دارد. یکـی از مفـاهیم      
. اینکـه عناصـر   است، چگونگی اصالت عناصـر علـم اسـت     اساسی در رابطه با ماهیت علم

گیرند و یا از مفاهیم غیرمـادي تـأثیر بسـزایی در رویکـرد      علمی، اصالت خود را از ماده می
شناسی هر حوزه علمی دارد. اصالت دادن بـه مفـاهیم    فلسفی، پارادایمی و در نهایت، روش

  اي دارند. بینی در هر اندیشه مادي و غیرمادي نیز ریشه در مفاهیم سطوح عالی جهان
شود. این ماده گرایی، چشم  آغاز می ۀ غرب در سطح کلان با اصالت دادن به ماده، فلسف

اندازهاي گوناگون فلسفی و آبشخورهاي متفاوت پارادایمی ایجاد کرده است که تأثیر خـود  
هاي گوناگون پارادایمی غرب به جا گذاشته است. بر ایـن اسـاس، هـر چنـد در      را بر حوزه

امـا چشـم انـدازهاي فلسـفی      وم انسانی غرب، فلسفه زیربنا است، هاي گوناگون عل پارادایم
گیرند. تغییر در واقعیت و عـدم توانـایی عقـل     متفاوت، اصالت خود را از واقعیت عینی می

ثبـات   انسان در دریافت دقیق از واقعیت موجب شده که علم در اندیشۀ غربـی مـاهیتی بـی   
هـاي   پـذیري، فراینـد   می کـوهن و مفهـوم ابطـال   ثباتی در اندیشه پارادای داشته باشد. این بی

علمی پوپر، به جا گذاشته شده است. پارادایم در اندیشه کوهن، یعنی چشم انـداز جدیـدي   
به واقعیت که تلاش دارد مسائل جدید را پاسخگو باشد. بر این اساس تاریخ علم، مبتنی بر 

شـود. در   هاي علمی ایجاد می بحرکت از پارادایم فعلی، به پارادایم جدید است که با انقلا
هـاي   علم ماحصل فرض و ابطال است. ابطال پذیري خصیصه مبنایی گزاره اندیشه پوپر نیز 

علم در اندیشه غرب دچـار   علمی است. بدین ترتیب، مطابق این دو رویکرد نسبت به علم، 
سـت. تمـامی   آنارشیسم، پلورالیسم، دوگانه انگاري، فردمحوري و در نهایت اومانیسم شده ا
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ثباتی علم و شک در ماهیت علم در اندیشه غرب منتهی شده است کـه   ها، به بی این ویژگی
  ها و نظریه پردازان ضدروش به ظهور پیوسته است. در نگاه پست مدرنیست

بینی اسلامی، اصـالت بـا منـابع فراروایـی و فرامـادي       بر خلاف اندیشه غربی، در جهان
بینی اسلامی، علم نتیجه غور و مشاهده فعال در کائنـات و   ناالله است. در جها وحی و سنت

گیرد. با توجه به خطاپـذیري عقـل    بینی انجام می طبیعت است که در چهارچوب این جهان
بایست به منابع لایتغیري پناه ببرد که  انسان و تغییر مستمر واقعیات و محسوسات، انسان می

ود. بدین ترتیب، علـم اسـلامی از یـک سـو     بتواند پاسخگوي وي در تمامی طول تاریخ ش
کند که ایـن مسـئله در تقابـل بـا اندیشـه       االله می تکیه بر منابع غیرقابل خطاي وحی و سنت

شناختی اندیشه اسلامی، بر توحیدي بودن مسیر نظام آفرینش و  غربی است. مفاهیم معرفت
ت لایتغیـر الهـی در   کنـد. سـن   کائنات، واقعیت انسان و در نهایت، علم اسـلامی تأکیـد مـی   

کند که علم اسلامی، به دنبال دستیابی بـه مفـاهیمی اسـت کـه      مسیري توحیدي حرکت می
راهگشاي انسان در این مسیر باشد. بدین ترتیب، دوگانه انگاري و فردمحـوري از سـاحت   

گیرد. بـا اصـالت    شود و حرکت بر مسیر توحید، مبناي تولید علم قرار می علم دینی دور می
هاي موجود در سنت الهی و لوح محفوظ، علم در اندیشه اسلامی حداقل  به فراروایتدادن 

خطا را دارد. این حداقل خطا ناشی از ضعف و ناتوانی در عقل و خرد انسانی اسـت و نـه   
هاي  روع علم در اندیشه اسلامی، داراي ویژگی اي علم یعنی لوح محفوظ. از این منابع ریشه

  ه منابع فراروایی، توحیـدي بـودن مسـیر علـم و توسـعه معرفـت،      زیر است: اصالت دادن ب
هدفمندي و غایت داشتن و در نهایت، مسیري تکـاملی اسـت کـه تمـامی ایـن       پاسخگویی،

  بینی اسلامی است. هاي جهان ها ناشی از خصیصه ویژگی
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